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اشاره
محمّدكاظم كاظمى، شاعر و نويسندة افغانستانى، داراى مدرك كارشناسى 
ــى عمران از دانشگاه فردوسى مشهد است كه علاوه بر سرايش و  مهندس
ــى  ــعر، مقالات و كتاب هايى در زمينة زبان و ادبيات فارس آموزش و نقد ش
منتشر كرده است؛ امّا شهرت كاظمى بيشتر مديون مطالعات بيدل شناسى 
اوست. او خود در مقدّمة دو كتاب گزيدة غزليات بيدل و كليدِ درِ باز از الفت 
بيست سالة خود با بيدل سخن مى گويد و بحق از صاحب نظران اين عرصه 
در دورة معاصر است كه با مطالعات خود، راه آشنايىِ بيشتر با شعر بيدل را 

براى آيندگان هموار كرده است.
ــى كامل دو كتاب محمّدكاظم كاظمى در حوزة  طبيعى است كه بررس
بيدل شناسى، مجالى بيشتر مى خواهد كه ان شاءاالله در آينده اى نزديك به 
آن پرداخته خواهد شد؛ بنابراين، مقاله با هدف نقد و بررسى اجمالى اين دو 

كتاب و با رويكرد بر توضيح ابيات، در سه بخش عرضه مى گردد: 
الف. معرفى و نقد گزيدة غزليات بيدل، با تكيه بر بررسى موردىِ ابيات 

شرح شده با قافية الف.
ــاز، با رويكرد به واكاوى يك بيت از بخش  ــى و نقد كليد درِ ب ب. معرّف

اوّل كتاب. 
ج. تحليل يك غزل از بخش دوم كليد درِ باز. 

ــرح و توضيح آنها ـ از ديدگاه  ــى ابياتى است كه ش روش كار نيز بررس
نگارنده ـ خالى از اشكال نيست.

***
الف. معرفى و نقد گزيدة غزليات بيدل، با تكيه بر بررسى موردىِ 

ابيات شرح شده با قافية «الف» 
ــرح هايى كوتاه  گزيدة غزليات بيدل حاوى 470 غزل بيدل، همراه با ش
ــوار و نيز يك واژه نامة مفصّل از واژگان و اصطلاحات  براى بيت هاى دش
ــعر بيدل است كه در سال 1386 توسّط انتشارات عرفان به چاپ  خاصّ ش
رسيد و در سال 1388 به چاپ دوم رسيد. مقدّمة اين كتاب - كه كاظمى 

در مکتب تأمّل
نگاهی به دو کتاب گزيدة غزليات بيدل و کليدِ درِ باز محمّدکاظم کاظمی

* محمّدكاظم كاظمى 
*  كليد درِ باز (رهيافت هايى در شعر بيدل) 

* چاپ اوّل، تهران: سورة مهر، 1387

سيدّ مهدى طباطبايى*

* محمّدكاظم كاظمى
*  گزيدة غزليات بيدل 

* چاپ اوّل، تهران: عرفان، 1388
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خوش دارد آن را «گره گشايى» بنامد نه شرح (كاظمى، 1388: 21) - در 21 
صفحه، با رويكردى به زندگى بيدل آغاز مى شود، كه برشمردن آثار بيدل، 

سبك و مقام شعرى بيدل و توضيحاتى دربارة گزيده را در بر مى گيرد.
اشاره به ديرآشنايى شعر بيدل (همان : 17)، تنوّع معنايى و اختلاف سطوح 
ــوارى (همان: 18)، غزل محور بودن بيدل (همان: 20)، دشوارياب بودن  دش
ــعر بيدل (همان: 21)، از ديگر نكاتى است  (همان: 20) و معنى گريز بودن ش

كه در اين كتاب به آنها اشاره شده است.
گزيدة غزليات با شرحى مختصر و رعايت ترتيب الفبايى، از صفحة 29 
تا 738 كتاب را در بر مى گيرد و از صفحة 739 تا 786 شامل «واژه نامه اى 
نسبتاً مفصّل و جامع» (همان: 25) دربارة واژگان شعر بيدل است و در نهايت، 

كتابنامه و فهرست غزل ها ذكر شده است.
آنچه در پى مى آيد، تحليل انتقادى شرح ابيات اين كتاب (تا پايان قافية 
الف) از منظر علمى است، كه با رويكردِ پرداختن به نارسايى هاى آن عرضه 
مى شود و به هيچ وجه به دنبال كم رنگ كردن هنر و دانش آقاى كاظمى 

در عرصة بيدل شناسى نيست.
1. ناقص و نارسا بودن معناى ابيات

گاهى به  نظر مى رسد كه معناى ابيات به  طور كامل بيان نشده است. به 
بيت زير و تعبير آقاى كاظمى از آن توجّه كنيد:

«ما و رعونت، افسانة كيست؟ 
ناز پرى، بست گردن به مينا 

پرى با آن همه ناز خود، بالاخره تسليم و زندانى مينا شد. در اين حال، ما 
چه گردن فرازى مى توانيم كرد» (همان: 34).

ــط آقاى كاظمى بد خوانده شده است و  ــعر توسّ ــت اينكه اين ش نخس
ــان در مقدّمة كتاب  ــعرها»، كه خود ايش «اعراب گذارى و نقطه گذارى ش
ــته است؛  (همان: 22) از آن ياد مى كند، در اين بيت گام هايى به خطا برداش
چراكه به  نظر مى رسد كاماى بعد از «پرى» بايد به بعد از «بست» منتقل 

شود. 
ــت كه آقاى  ــاى مصرع دوم همان چيزى اس ــة ديگر آنكه آيا معن نكت
ــان رعونت و  ــت كرده اند؟ دربارة اينكه «گردن» نش ــى از آن برداش كاظم
گردن افرازى است، نيازى به توضيح نيست. تعبير ديگر، «گردنِ مينا»ست 
ــة شراب است كه مينا را از آن قسمت در دست  كه عبارت از گلوگاه شيش

مي گيرند و شراب را بر جام مى ريزند: 
ضعفم مدد ز قوّت صهبا گرفته است 

دستم عصا ز گردن مينا گرفته است (كليم كاشانى، 1387: 52)
مگير دامن انديشة دگر بيدل

كه دست باده كشان وقف گردن ميناست (بيدل، 1386: 715)
با اين توضيحات، به نظر مى رسد بيدل، در حسن تعليلى شاعرانه، دليل 
گردن داشتن مينا را (به نشان رعونت) حاصل نازى مى داند كه بر اثر جاى 
دادن پرى در درون آن است. با اين حساب، ما ـ كه نشانى از خدا در وجود 

ما نيست ـ چگونه مى توانيم ادّعاى گردن فرازى داشته باشيم؟
2. ناآگاهى از تعبيرات و اصطلاحات ادبى

ــكلات كتاب ايشان، به نداشتن تحصيلات تخصّصى در  پاره اى از مش
زمينة زبان و ادبيات فارسى بازمى گردد. ايشان در صفحة 186  كليد درِ باز 
آورده است كه بعد از بيست سال حشر و نشر با بيدل، تازه متوجّه شده اند كه 

تعبير «كلاه  شكستن» كنايه از غرور و تفاخر است و پيش از اين بر اين باور 
بوده است كه كنايه اى از عجز و خاكسارى است.

اگرچه نبايد از صداقت نويسنده با مخاطب چشم پوشى كرد، امّا مانند اين 
اشتباهات در برخى از ابيات ديگر هم ديده مى شود. به بيت زير توجّه كنيد:

«لعـل خـامـوشـت گـر از مـوج تبسّـم دم زنـد
غنچه سازد در چمن پيراهن از خجلت قبا»(كاظمى، 1388: 35)

آقاى كاظمى با قرينة اينكه قبا را بر روى پيراهن مى پوشند، «پيراهن قبا 
كردن» را كنايه از پوشيدگى بيشتر دانسته  و بيت را اين گونه معنا كرده اند 
ــش را جمع مى كند و پنهان  ــا ديدن لب او، دوباره برگ هاي ــه: «غنچه ب ك

مى شود» (كاظمى، 1388: 36).
البتّه «در قبا رفتن غنچه» معروف است: 
بفرست سوى گل سحرى بوى پيرهن

كز رشك آن، چو غنچه به زير قبا رود (خجندى، 1374: 549)
لاله به موكب صبا، گفت هزار مرحبا

غنچه خزيد در قبا، گل بدريد پيرهن (اوحدى، 1362: 306)
امّا در اين بيت اصطلاح «پيراهن قبا كردن» در معنى كنايى «دريدن و 
چاك زدن پيراهن» است. طبيعى است كه وقتى در معناى اصطلاحى دچار 
مشكل شويم، معناى بيت هم تغيير خواهد كرد و اين مشكلى است كه آقاى 
كاظمى به آن گرفتار آمده  و تعبيرى كاملاً عكس آن چيزى را كه بيدل در 

نظر داشته، به مخاطب خود عرضه كرده است.
سعدى هزار جامه به روزى قبا كند

يك مهربانى از تو به سالى نيافته (سعدى، 1373: 720)
چون گل از نكهت او جامه قبا كن حافظ

وين قبا در ره آن قامت چالاك انداز (حافظ، 1352: 345)
به نظر مى رسد معناى بيت اين  گونه باشد: اگر لب هاى خاموش تو موج 
تبسّمى بر خود ظاهر كند، غنچه ـ كه نماد تبسّم است ـ از شرم تبسّم تو، 

پيراهن بر خود مى درَد و از حالت غنچگى بيرون مى آيد و گُل مى شود.
3. متوجّه نشـدن مفهوم بيت و پيشـنهاد اصلاح واژه يا تركيبى 

در بيت
ــده و پيشنهاد اصلاح  گاهى اوقات آقاى كاظمى متوجّه مفهوم بيت نش
بيت را مطرح كرده اند؛ در حالى  كه اگر به كنه بيت برسيم، هيچ گاه به دنبال 
ــعر نخواهيم رفت. به بيت زير و تعبير و شرح آقاى  ــائل در ش اين  گونه مس

كاظمى دقّت كنيد:
«كفن در مشهد ما بينوايان خونبها دارد

ز عريانى برون آ، گر توانى شد شهيد اينجا (كاظمى، 1388: 42)
بيت در شكل حاضر معنى دلپذيرى ندارد؛ چون بيدل همواره به عريانى 
(در معنى آزادگى و فارغ از قيد بودن) تشويق مى كند و اينجا نيز در مصراع 
ــايد "از عريان بيرون آمدن" به  ــود را بينوا (بدون كفن) مى داند. ش اوّل، خ
ــر عريانى بيرون آمدن" يا همان "عريان بيرون آمدن" باشد و  معنى "از س
شايد هم در اصل، "به عريانى برون آ" بوده و در ديوان درست ضبط نشده 

است» (كاظمى، 1388: 43).  
آنچه مسلمّ است، اين بيت از بيدلانه ترين ابياتى است كه مى توان اوج 
ــين گشود. با تمام  ــت و لب به تحس ــا نشس هنرمندى او را در آن به تماش
احترامى كه در حوزة بيدل شناسى معاصر به آقاى كاظمى قائل هستم، امّا 
هيچ كدام از تعبيرات ايشان دربارة اين بيت درست نيست. به باور نگارنده، 
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«از عريانى برون آمدن» به معنى دست كشيدن از عريانى است.
ــى مى داند كه براى  ــوان بيدل تأمّل كنيم، او عريانى را لباس ــر در دي اگ

پوشاندن به كار مى رود: 
غيـر عـريـانـى لبـاسـى نيسـت تـا پـوشد كسى

از خجالت چون صدا در خويش پنهانيم ما (بيدل، 1386: 230)
نيست پيراهن ديگر بيدل

غير عريانى ما در بر ما (بيدل، 1386: 290)
بنابراين چون كفن در مشهد بينوايان خون بها دارد و عريانى كفنى است 
كه بر تن بينوايان پيچيده اند، بهتر آن است كه آنها از همين كفن نيز بيرون 

آيند تا شهادت را دريابند.
4. برداشت هايى خاص از اصطلاحات شعر بيدل

گاهى شاهد هستيم كه تلقّى هاى خاصّى از برخى تركيبات بيدل صورت 
گرفته كه ذهن مخاطب را به بيراهه كشانده است: 

«اگر دلت زنگ كين زدايد، خلاف خَلقت به پيش نايد
 صفاى آيينه شرم دارد كه خُرده گيرد دچار خود را» (كاظمى، 1388: 55)
ــم كاظمى اين تعبير را «خلاف خِلقت به پيش نايد» گرفته  محمّدكاظ
ــمان به زمين نمى آيد» است  ــت كه معادل اصطلاح رايج «آس و معتقد اس

(كاظمى، 1388: 56).
ــارة اين تركيب  ــد كاظمى درب به  نظر مى رس
ــعر  ــده كه در ش گرفتار اصطلاحات محاوره اى ش
ــت؛ امّا اين تركيب،  ــده اس بيدل به  كار گرفته ش
ــت. «خلاف خَلق به پيش آمدن»  محاوره اى نيس
ــم آمدن زشتى هاى مردم» است  كنايه از «به چش
ــت كه اگر دلت زنگار  و ظاهراً منظور بيدل اين اس
ــتى هاى  ــه را بيرون كند، تو ديگر متوجّه زش كين
مردم نخواهى شد؛ چراكه دلت مانند آينه اى صافى 
مى شود و زنگارى ندارد كه تصوير اشخاص را تار 

و مكدّر نشان دهد. 
بيدل در بيتى ديگر، خلاف را به همين معنا به  كار برده است:

با همه وضعِ پيش و پس، نيست  كسى خلافِ  كس
زشتى ما نمود و بس، آينه را عدوى ما (بيدل، 1388: 282)
5. شرح برخى از ابيات بدون پرداختن به شرح آنها

كاظمى به اين نكته اشاره دارد كه «از سويى به حداقل شرح بسنده كرده ام 
و بيت هايى را كه با اندكى انس با بيدل و آشنايى با واژگان و اصطلاحات 
ــت، بدون توضيح گذاشته ام» (كاظمى،1388: 21).  خاص او قابل درك اس
ــرح نكردن پاره اى از ابيات و همچنين شرح كردن برخى  اگرچه چرايى ش
ــؤالى بر ذهن باقى مى گذارد، امّا در اين بخش به ابياتى  ابيات، علامت س
كه از منظر آقاى كاظمى شرح شده، امّا مشكل بيت حل نشده است، اشاره 
مى كنيم. استاد فاضل، دكتر محمّدرضا تركى مى فرمودند كه مى شود ديوانى 
را شرح كرد بدون اينكه آن را شرح كرده باشيم. در توضيح برخى ابيات آقاى 

كاظمى اين مطلب بعينه به چشم مى خورد:
«نغمه هم در نشئه پيمايى قيامت مى كند

موج مى تار است بيدل  كاسة طنبور را (كاظمى، 1388: 59)
مصراع دوم قدرى نارسايى دارد و در ظاهر چنين مى رساند كه موج مى 
ــود؛ ولى منظور اين است كه تار، براى كاسة  ــة تنبور، تار مى ش براى كاس

تنبور، موج مى شود؛ بنابراين نغمه هم مى تواند نشئه آفرين باشد» (كاظمى، 
.(60 :1388

درك ايشان از ساختار دستورى بيت صحيح است؛ امّا مفهوم بيت با اين 
توضيحات روشن نمى شود؛ به  طور كلىّ، در شرح ابيات نبايد از معناى بيت 
ــرح واژه ها و تركيب ها بسنده كرد. براى توضيح اين بيت،  گريخت و به ش
بايد اين نكته را در نظر گرفت كه طنبور از كدو ساخته مى شد و به قسمتِ 

از كدو ساخته شدة آن، كاسة طنبور گفته مى شد:
رفتم امشب پيش مطرب تا دلى خالى كنم

كاسة طنبور او لبريز آه و ناله بود (سيداى نسفى، 1382: 269)
از طرف ديگر، از كدو براى ساختن پيمانة شراب هم استفاده مى شد:

زاهد، غرور تقويت از سر نمى رود
مغزت ز مى تهى ست، كدوى شراب كن (حزين لاهيجى، 1387: 228)

ــيم تار طنبور  حال موجى از مى در كدوى طنبور نيز جريان دارد كه س
ــت آن، نغمه هاى  ــت) و با حرك ــازهاى ذوى الاوتار اس ــت (طنبور از س اس

نشئه آفرين از طنبور بيرون مى آيد.
بيدل بيتى مشابه همين مضمون دارد كه باز هم كاسة طنبور به مستى 

دادن توصيف شده است:
شوخى  مضراب  مطرب گر به  اين كيفيّت  است

ــگ را (بيدل،  ــتى مى دهد آهن ــة طنبور مس كاس
(253 :1388

6. برخى بيت هاى نامفهوم كاظمى 
ــاره  ــى در گزيدة غزليات بدين مطلب اش كاظم
مى كند كه شرح بى سابقه اى از شرح ها يا توضيحاتى 
مختصر براى حدود 1700 بيت فراهم آورده (كاظمى، 
1388: 21) و 30 بيتِ ناگشوده را با علامت مشخّص 
كرده است (كاظمى،1388: 22). به نمونه اى از اين 

ابيات توجّه كنيد:
«تبسّم از لب او خط كشيد آخر به خون من

نپوشيد از نزاكت پردة اين لفظ مضمون را» (كاظمى، 1388: 71)
ــنا شويم.  ــم» آش براى درك مفهوم اين بيت، بايد با تركيب «خطّ تبسّ
ــاعر، لب هاى يار مانند نقطة موهوم است و تبسّم يار، با به  هم  از منظر ش

پيوستن اين نقطه ها تشكيل خط مى دهد:
سواد آن تبسّم نيست كشف هيچ كس بيدل

مگر اين خطّ مبهم را لبش زير و زبر دارد (بيدل، 1386: 1353)
ــيدن (ل. ن) و باطل كردن  ــيدن نيز به معنى خطّ بطلان كش خط كش

است:
ندانم از چه گل است آن نگار يغمايى

كه خط كشيده در اوصاف نيكوان چگل (سعدى، 1371: 549)
زين عرض جوهرى  كه در آيينه ديده ايم

خط بر جريده هاى هنر مى كشيم ما (بيدل، 1386: 249)
با اين تصويرسازى، شايد مفهوم بيت اين  گونه باشد: تبسّم يار، مانند خطّ 
بطلانى بود كه بر خون من كشيدند و نازكى و كوچكى اين لفظ (خطّ تبسّم) 

باعث نشد كه مضمون آن (هدر بودن خون من) پوشيده ماند.
7. بدفهمى معناى شعر

ــت: «خطر بدفهمى نيز در  ــى در مقدمة گزيدة غزليات آورده اس كاظم
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ــعر بيدل هست و من خود همواره با آن دست و گريبان  كمين مخاطب ش
بوده ام» (كاظمى، 1388: 20)، و برخى ابيات، اين سخن او را تأييد مى كند. به 

بيت زير و شرح و تعبير كاظمى از آن توجّه كنيد:
«همه  را به  عالم بى خودى، قدحى ست از مىِ عافيت

سر و برگ   گردش  رنگ كو، كه  خطى   كشد به   حصار ما؟» (همان: 83).
ــاعر از گردش  ــتند. ش «در اين عالم بى خودى، همه به فكر عافيت هس
رنگ مى خواهد كه اين حصار عافيت را از ميان بردارد» (كاظمى، 1388: 84).
تلقّى كاظمى از اين بيت براى من بسيار عجيب است. «بى خودى» در 
اينجا به معنىِ از خود رفتن است كه با دور كردن آدمى از ادراك و تشخيص، 

به او نوعى عافيت مى بخشد:
به  قدر بى خودى دارم شكار عافيت، بيدل

چو آه شمع، يكسر رنگ مى باشد پرِ تيرم (بيدل، 1386: 1768)
ــه عنوان مقدّمة  ــعر بيدل بارها از رنگ پريدگى ب ــوى ديگر، در ش از س

بى خودى نام برده شده است:
اينكه رنگم مى پرد هر دم به ناز بى خودى

انجمن پرداز خالى كردن جاى توأم (بيدل، 1386: 1796)
نكته اى كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه تركيبى كه در مصرع 

دوم مطرح است، «خط كشيدن» نيست كه معناى 
باطل كردن از آن برداشت شود؛ بلكه تركيب «خط 
كشيدن بر حصار» است كه معنى «مشخّص كردن 

محدودة جايى» از آن دريافت مى شود:
گرد گلت كشيد ز عنبر حصار خط

ــط (فضولى،  ــاهد جمال تو را پرده دار خ ــد ش ش
(436 :1341

با اين توضيحات، بيدل در مصرع اوّل مى گويد 
ــر مى برند؛ بنابراين  ــه بى خودان در عافيت به س ك
ــاعر مى كشد و او  گردش رنگ، خطى بر حصار ش

را در پناه عافيت خود مى گيرد.
ب. معرّفى و نقد كليد درِ باز با رويكرد به واكاوى يك بيت 

از بخش اوّل كتاب
ــال 1387 توسّط انتشارات سورة  كتاب كليد درِ باز در 350 صفحه در س
مهر به چاپ رسيده است، كه خود نويسنده آن را رهيافت هايى در شعر بيدل 
مى نامد. كاظمى اين كتاب را اين  گونه توصيف مى كند: «كتاب حاضر، دو 
پارة به  ظاهر مستقل و در باطن مرتبط دارد. بخشى از آن ، شرحى است بر 
ــى ديگر، بحثى درازدامن  چند غزل ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر بيدل و بخش
ــت دربارة ابهام و دشواريابى شعر او. مى توان گفت اين بحث ، مقدّمه اى  اس
ــرح ها و يا آن شرح ها كاربرد عملى نتايج بحث است در  ــت براى آن ش اس

شعر بيدل » (كاظمى، 1387: 9). 
او مخاطبان واقعى كتاب را چنين مى داند: «مخاطبان واقعى اين كتاب ، 
نه منكران و معارضان بيدل ، بل كسانى اند كه با وجود علاقه به اين شاعر، 
به سبب بعضى دشوارى ها يا تصوّر دشوارى ها، نمى توانند آن لذّتى را از شعر 

او ببرند كه انتظار دارند» (همان: 10).
قسمت اوّل كتاب «كليدِ درِ باز» است كه هشت قسمت تمهيد، انديشه 
ــازى و مضامين غريب، عوامل  و عرفان، تخيّل و نازك خيالى، مضمون س
زبانى ابهام، نارسايى هاى رسم الخط، نادرستى نسخ و پايانه را در بر مى گيرد.

ــرح و توضيح  ــت، كه 13 غزل بيدل ش بخش دوم، «در خانة آيينه» اس
شده و «كتابنامه» و «نامنامه» بخش هاى پايانى كتاب را تشكيل مى دهند.

ــامل مسائل مفهومى شعر بيدل است كه  بخش اوّل، «كليد در باز»، ش
ــعر بيدل خواهد كرد؛ امّا كار وقتى گره  ــايانى به فهم ش بى ترديد كمك ش
مى خورد كه نويسندة كتاب در فهم بيتى كه به عنوان شاهد مثال ذكر كرده 

است، دچار مشكل مى شود. به بيت زير و توضيح ايشان توجّه كنيد:
«غنا دردسـر اسبـاب بـردارد؟ محـال اسـت اين

گذشتن نگذرد از آب تيغ بى نيازى ها
ــاعر "آب شمشير" را به جوى يا رودى تشبيه مى كند كه همانند هر  ش
ــت. از طرفى، خودِ "گذشتن" را شخصى تصوّر  آب ديگر، عبوركردني اس
ــير بگذرد و البتّه اين "گذشتن" به معنى  مى كند كه مى تواند از آب شمش
"صرف نظر كردن" نيز هست. پس تا اينجا حاصل اين مى شود كه گذشتن، 
"صرف نظر كردن از اسباب زندگى" از آب شمشير بى نيازى عبور نمى كند و 
همراه ما مى ماند. پس مى توان گفت بى نيازى توأم است با صرف نظر كردن 

از اسباب» (همان، 1387: 49).
ايشان همين بيت را در گزيدة غزليات نيز بدين گونه شرح كرده اند:

ــباب و امكانات زندگى است.  ــتن" اوّل، صرف نظر كردن از اس «"گذش
ــى، آب تيغ را مى توان جويى تصوّر كرد كه  از طرف
ــتن" مى تواند از آن بگذرد و برود؛ ولى  اين "گذش
ــتن از آن  ــت، گذش چون اين تيغ، تيغ بى نيازى اس
ــا مى ماند. حاصل اينكه بى نيازان،  نمى گذرد و با م
اين "گذشتن" از اسباب را دارند و به همين لحاظ، 
به دردسر آن دچار نمى شوند» (همان، 1388: 111).

ــان از اين بيت، در دو  بايد پذيرفت كه تعبير ايش
ــتباه است. مصرع اوّل مؤيّد اين نكته  كتاب هم اش
است كه بى نيازى نمى تواند دردسر اسباب را بردارد 
و مصرع دوم تأكيد دوبارة آن است: اصلاً چيزى به 
نام "گذشتن" نمى تواند از برندگى تيغ بى نيازى در 

امان بماند. به عبارت ديگر، بى نيازان از هيچ چيزى نمى گذرند.
از ديدگاه بيدل، آنچه مى تواند دردسر اسباب را بردارد، استغناست و نه غنا 

و تفاوت اين دو فرسنگ هاست:
غير استغنا علاج زحمت اسباب نيست

پشت پايى گر نباشد تا توانى پشت دست (بيدل، 1386: 514)
ج. تحليل يك غزل از بخش دوم كليد درِ باز

ــد درِ باز انجام داده اند، به  ــراى ارزيابى كارى كه آقاى كاظمى در كلي ب
بررسى يك غزل از 13 غزل شرح شده مى پردازيم. البتّه در اين ارزيابى نيز 
ابياتى از اين غزل مطرح مى شوند كه از ديد نگارندة مقاله دچار مشكلاتى 

در شرح و تعبير هستند:
* محبّـت بـس كـه پُر كـرد از وفـا جان و تن ما را

كند يوسف صدا، گر بو كنى پيراهن ما را
كاظمى در شرح اين بيت دادِ تحسين داده اند كه «من همواره از تشريح 
دلايل قوّت و زيبايى اين بيت، عاجز بوده ام. فقط اينقدر مى توانم گفت كه 
شاعر نوعى يگانگى را تصوير كرده است؛ چنان كه گويى از بوى پيراهن ما، 
صداى يوسف بلند مى شود. در جاهايى ديگر نيز بيدل چنين كارى كرده و 
همواره زيبا است. در بيت زير، الفت چنان شديد است كه از داغ عاشق، بوى 
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معشوق بلند مى شود:
چه نيرنـگ اسـت بيـدل، بـرق ديرستان الفت را؟

كه من مى سوزم و بوى تو مى آيد ز داغ من
و در اينجا شاعر با آتش شوق ديگران مى سوزد.

بر بساط دهر نقش طاقتيم، امّا چه سود؟
آتش شوقى ز هر كس شعله زد، ما سوختيم

من در اين هر سه بيت، نوعى مشابهت حس مى كنم؛ امّا از شرع [ظاهراً 
ــرح] دقيق اين وجه تشابه، با توجّه به اصطلاحات بلاغى رايج، عاجزم»  ش

(كاظمى، 1387: 317).
ــق و معشوق مطرح است. محبّت محبوب، نه  در بيت نوعى اتحّاد عاش
تنها ظاهر عاشق را فراگرفته، بلكه جان و تن او را نيز لبريز خود كرده است: 

مغتنم   گيريد دامان دلِ آگاه را
محرمان لبريز يوسف ديده اند اين چاه را (بيدل، 1386: 294) 

گريبان چاك زن، شايد تميزى وا كند چشمت
كه يوسف محو آغوش است و پيراهن نمى بيند (همان: 937) 

ــوق  ــت وجوى اثرى از معش ــق به جس بنابراين اگر ما در ظاهر عاش
برآييم، پاسخ خود را از باطن و اعماق جان عاشق و از زبان خود معشوق 

خواهيم شنيد. 
* چو صحرا مشـربِ ما ننـگ وحشـت  بـرنمـى تابد 

نگه  دارد خدا از تنگىِ چين، دامن ما را
ــير آقاي كاظمي از اين بيت درخور تأمل  تفس

است: 
«وحشت در شعر بيدل، يعني پريشاني، ناآرامي 
و اضطراب. اين كلمه غالباً رابطه اي با چين دامن 
ــايد چون دامن چين دار هم آشفته و  دارد. چرا؟ ش
ــايد هم رابطه اي  درهم و برهم به نظر مي آيد. ش
ــت؛ چون چين دامن كنايه از  معنايي ميان آنهاس
ــد كه دامن هاي بزرگ و  تعلقّات نيز مي تواند باش

ــت. بيدل در جاهاي  ــوكت بوده اس ــأن و ش چين دار، خاصّ آدم هاي پُر ش
ديگري هم چين دامن و درگيري در تعلقّات دنيا را ملازم هم دانسته است 

و دامن چيدن را زمينة رهايي از اين تعلَقّ ها:
ز خود برآ تا رسد كمندت به كنگر قصر بي نيازي

به نردبان هاي چين دامن، كسي ره آسمان نگيرد 
***

مرا از پيچ و تاب گردباد اين نكته شد روشن
 كه در راه طلب معراج دامان است چيدن ها 

ــت مي توان  بنابراين يك ملازمت معنايي هم ميان چين دامن و وحش
يافت، به اين اعتبار كه هر دو ربطي به تعلقّ دارند. در اين بيت ها اين ارتباط 

به خوبي حس مي شود:
چين نازپرورد است گرد وحشتم، بيدل 
دامني گر افشاندم، طرَه اي پريشان شد
***

در اين دشت وحشت من آن گردبادم 
كه سر تا قدم دامنِ چيده باشد

***

وحشتم گر يك  تپش در دشت امكان بشكفد
تا به دامان قيامت چين دامان بشكفد

ــيار طبيعي است كه صحرا با آن دامن فراخ خود، آزاد  با اين وصف، بس
از چين باشد و آسوده از وحشت ناشي از آن. صحرا چه وقت چين مي يابد؟ 
وقتي كه بادي بوزد و ريگ هاي روان را به شكل موج (چين) دربياورد. شاعر 
از اين حالت نگران است و دعا مي كند كه گرفتارش نشود» (كاظمى، 1387: 

.(317 - 318
ــد و  نبايد فراموش كرد كه چين دامن مى تواند حاصلِ چيدن دامن باش
ــان و بالا زدن دامان به  ــر كنايى «دامن چيدن» به معنى بر زدن دام تعبي

منظور حركت سريع است، كه با وحشت زدگى تلازم دارد: 
عمر در برچيدن دامن سر آمد سرو را

مى كنند آزادگان وحشت ز دنيا بيشتر (صائب، 1383: 2192)
دربارة بى تعلقّ بودن دامنِ چيده نيز بايد گفت كه دامنِ بالازده، افزون بر 
اينكه نماد گريز و وحشت است، گَرد زيادى نيز بر آن نخواهد نشست و به 

همين دليل، پاك و بى تعلقّ است: 
دامن چيده در اين دشت تنزّه دارد

خاك صيّاد گِل از خون شكار است اينجا (ديوان، 1386: 176)
* چنـان مطلـق عنـان تـاز است شمع ما ازين محفل 

كه رنگِ رفته دارد پاسِ از خود رفتن ما را
كاظمى اين بيت را دو بار شرح كرده است. آنچه 
ــت كه  ــرح از هم تفاوت دارد، اين اس در اين دو ش
ــان در گزيدة غزليات، «مطلق عنان» را تركيب  ايش
گرفته اند و معنى «حركتى توأم با آزادىِ مطلق» را 
ــت كرده اند و در كليد درِ باز، به درستى  از آن برداش
ــيار يا همواره»  «مطلق» را «قيد» و به معنى «بس
ــان از اين بيت در هر دو  گرفته اند. مفهومى كه ايش
كتاب بيان داشته اند، تقريباً يكسان است: «شمع ما 
چنان از خود مى رود كه حتّى رنگِ رفته هم به گَرد 

او نمى رسد» (كاظمى، 1388: 51 و همان، 1387: 319).
ــتر از  ــت كه بيش قندى آغا نيز دربارة اين بيت مباحثى مطرح كرده اس
ــايى بيت، به پيچيدگى هاى آن افزوده است؛ چراكه «مطلق» را در  گره گش
برابر «مقيّد» فرض كرده است و اطلاق اصطلاح «مطلق» به بارى تعالى 
ــزد مى كند. نتيجه اى كه ايشان از اين بيت گرفته اند، اين است كه  را گوش
عرفاى بى تعلقّ معدوم نمى شوند و عرفاى بى معرفت و مقيّد معدوم مى شوند 

(  قندى آغا، 1385: 48-46).    
ــتيم: «عنان تاز» كه در  ــت با تركيبات فراوانى مواجه هس ــا در اين بي م
لغتنامة دهخدا به معنى «مخفّف عنان تازنده؛ عزيمت  كننده به تندى، رونده 
ــرعت» آمده است؛ «عنان تازى شمع» كه شتاب شمع براى سوختن  به س
ــت، و «پاس چيزى را داشتن» در معنى «مراعات او را  ــدن اس و بيخود ش
كردن و به او وفادار بودن»، كه كاظمى در واگشايى تركيبات، به اين تعبير 
ــاره كرده، امّا در معناى بيت اثرى از آن ديده نمى شود. نكتة اساسى اى  اش
كه كاظمى از آن غافل مانده، اين است كه «از خود رفتن شمع» به چشم 
نمى آيد، ولى رنگ  باختن آن مشخّص است. بيدل معتقد است كه «رنگِ 
ــرعت كمترى حركت  ــمع را مى كند و با س ــه مراعاتِ از خود رفتن ش رفت
مى كند؛ به همين دليل است كه بى خودى، ناپيداست امّا رنگ باختن، پيدا».
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* فلـك در خـاك مـى غـلتيــد از شـرمِ سـرافـرازى
اگر مى ديد معراج  ز پا افتادن ما را

ــت كه اين بيت بعد از مطلع،  ــنده كرده اس كاظمى به اين توضيح بس
بهترين بيت غزل است و به هنرمندى شاعر پرداخته است. آنچه ايشان از 
ــت مى دهد، اين است كه «از پا افتادن» در اينجا نوعى  نظر مفهوم به دس
عجز زاهدانه است. اين عجز، در شعر بيدل بسيار ستوده شده و بر تفاخر و 

غرور برترى دارد.
بلند است آن قدرها آشيان عجز ما بيدل

كه بى سعىِ شكستِ بال و پر نتوان رسيد آنجا (كاظمى، 1387: 320-321)
نكتة مهم اين بيت آن است كه معراج، هماره صعود و اعتلا را در بر دارد؛ 

امّا بيدل، از پا افتادن و زبونى را نيز نوعى معراج مى داند: 
معراج ماست پستى، اقبال ما زبونى

عمرى ست كوكب اشك مى تابد از نگونى (بيدل، 138: 2837)
معراج ما نهايت افتادگى بود

در عشق، قرب سدره بود قعر چاه را (نظيرى نيشابورى، 1379: 27)
* بـه اشـك افتـاد كـار آه مـا از پيـشِ پـا ديـدن
ز شبنـم، بـالْ تَـر گـرديـد صبـح  گلشـنِ مـا را
كاظمى آورده است: «بيت كمى پيچيده است و 
من هم بناچار، با قيد احتياط به شرحش مى پردازم. 
ــعر بيدل  ــتن، در ش صبح را صاحب نفس دانس
ــا نيز كم و بيش.  ــار ديگر قدم ــابقه دارد و در آث س
ــة اصلى اين تعبير در قرآن است: "والصّبح اذا  ريش
ــته است. امّا  تنفّس". اينجا به جاى نفس، آه نشس
ــت؟ احتمالاً فقدان  از «پيش پا ديدن» مراد چيس
ــى است، كه در نهايت، كار آه را به اشك  دورانديش
ــاند. در مصراع دوم، مى گويد برگ گل بال  مى كش
صبح است؛ و شبنمى كه رويش نشسته است، آن را 
بال تر كرده است. با بالِ تر هم كه نمى توان درست 

ــخن مثالى شده است براى مصراع اوّل. به بيان  پرواز كرد. به واقع، اين س
ساده تر، همان گونه كه بال صبح با شبنم صبحگاهى تر مى شود، آه ما نيز 
به اشك مى كشد. با اين همه، به گمان من، جاى بحث در اين بيت باقى 

است» (كاظمى، 1387: 322 - 321 و كاظمى، 1388: 51).
ــه پيش پا افكندن و در مفهوم كنايى  ــش پا ديدن» به معنى نظر ب «پي

پرس و جوى حدّاقلىّ است:
اگر عبرت ره تحقيق مطلب سر كند، بيدل

همين يك پيشِ پا ديدن، به عقبى مى برد ما را (بيدل، 1386: 130)
به پيش پا نمى بينى، چه افسون است تحقيقت؟

زبان خود نمى فهمى، چه نيرنگ است عرفانت؟ (همان: 589)
ــك افتادن كار آه از پيش پا ديدن» است. نظر به  تركيب ديگر، «به اش
پيش پا افكندن آه، نارسايى آه است كه مانع از بالا رفتن و پرواز آه مي شود 
ــه از بى  دست و پايى به پيش  ــك مى كند، كه هميش و آن را تبديل به اش

پا مى افتد.
در بيت حرفى از بالِ صبح بودنِ برگِ گل نيست. تركيب اين مصرع نيز 
ــن بودن آه» است كه همان گونه كه كاظمى اشاره كرده است  «صبح گلش
آه نيز مانند صبح با دميدنى همراه است. با اين توضيحات، به  نظر مى رسد 

معناى بيت اين گونه باشد:
آه ما به قدرى نارسا بود كه از پرواز بازماند و تبديل به اشك شد و در پيش 
 پايمان بر زمين افتاد؛ آرى آه ما صبحى بود كه شبنم اشك، بال پرواز آن را 

مرطوب كرد و مانع پرواز آن شد.
* ز آبِ زنـدگـى تـا بگـذرد تشـويـش رعنـايى

خم  وضع ادب پُل  كرد دوش و گردن ما را
كاظمى آورده است: «اين هم از بيت هاى دشوار بيدل است. «رعنا» در 
اينجا بلند و بالاست، و طبعاً هر آدم بلند و بالايى، علاقه به جاودانگى اين 
قد و قامت دارد و ترس از مرگ. شاعر مى گويد براى رفع اين تشويش، ما 
ــم كرده ايم. حالا اين دوش و گردنِ  ــردن خود را از روى ادب خ دوش و گ
ــد كه با آن، اين تشويش رعنايى از آب زندگى  ــده، مى تواند پُلى باش خم ش

بگذرد.
آب زندگى، همان آب حيات است و گذشتن از آن، دو معنى دارد؛ يكى 
ــتفاده كرده  ــاعر از اين ايهام اس عبور كردن و ديگرى صرف نظر كردن. ش
ــل از آب زندگى مى گذرد؛ يعنى  ــويش، به كمك اين پ و مى گويد اين تش
ــاده تر، ما به يارى ادب، از ميل  ــى صرف نظر مى كند. به بيان س از جاودانگ

جاودانگى درگذشته ايم» (كاظمى، 1387: 324- 325).
«آب زندگى» در اين بيت تركيبى است كه آقاى 
ــتباه كرده است؛ چراكه آن را به  كاظمى را دچار اش
ــعر بيدل  معنى «آب حيات» گرفته اند. اگرچه در ش

اين تركيب بدين مفهوم به كار رفته است:
جام آب زندگى تنها به  كام خضر نيست

ــت (بيدل،  ــداز آرزو هم جوش درياى بقاس در گ
(477 :1386

امّا در اين بيت، ضمنِ ايهام ظريف به آن مفهوم، 
اشاره به جارى بودن و ادامه داشتن زندگى دارد، كه 

اين كاربرد نيز در شعر بيدل بى سابقه نيست:
گذشتم از سر هستى به همّت پيرى

قد خميده پل آب زندگانى بود (همان: 921)
بايد توجّه كرد كه اگر منظور از «آب زندگى»، «آب حيات» بود، تشويش 

جايگاهى پيدا نمى كرد؛ چراكه تشويش در جاودانگى معنايى ندارد.
ــان ادب  ــت و خماندن دوش و گردن، نش  ادب نقطة  مقابل رعنايى اس
ــى كه به همراه دارد،  ــت و تنها تشويش ــت. آب زندگانى در جريان اس اس
ــويش رعنايى است؛ به همين دليل، حالت ادب ما حكم كرد كه دوش  تش
ــود تا تشويش رعنايى از آن عبور كند و ما  و گردن ما، مانند پلى خميده ش

از آن برهيم.  
* به حرف و صوت تا كى  تيره   سازى  وقت ما بيدل؟

چراغ چارسو مپسند طبع روشن ما را
كاظمى آورده است: «حرف و صوت، صورت نازلى از گفت وگوست. يك 
گفت وگوى بسيار زمينى و حتّى بازارى. چهارسو (چهارسوق) غالباً بازار اصلى 
شهرها بوده است و محلّ آمد و شد عوام. جايى كه گفت وگوهاى بازارى در 
آن رايج است. از اين روى، مى توان طبع كسى را كه دچار اين نوع گفت وگو 
ــت، چراغ چهارسو دانست. بيدل در جاهايى ديگر نيز اين حرف و  شده اس

صوت را نكوهيده است:
به حرف و صوت مگو كار دل تباه نگردد
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كجاست آينه اى كز نفس سياه نگردد؟
***
در مكتب تأمّل، فارغ ز حرف و صوتم

بويى به غنچه محوم، خطّى به نقطه صرفم» (كاظمى، 1387: 325)
ــت كه هميشه  ــو» كنايه از چراغى اس بايد توجّه كرد كه «چراغ چارس
خاموش است و آقاى كاظمى به اشتباه چراغ چارسو را به «حرف و صوت» 
ــت، به «تيره»  ــو» در اين بي ــت؛ در حالى  كه «چراغ چارس ــط داده اس رب
برمى گردد و قرينه اى در مصرع ديگر دارد: «طبع روشن». از ابيات ديگرى 

نيز خاموش بودن چراغ چارسو برمى آيد:
شعلة داغى به كام دل دمى روشن نشد

لالة باغ جنون ما چراغ چارسوست (بيدل، 1386: 386)
به كارگاه عناصر دماغ مى سوزم

چراغ خيره  دم چارسو شدن ستم است (همان: 596)

نتيجة تحقيق
آنچه از اين تحقيق برمى آيد، اين است كه بدون احاطه بر ابزارهاى زبانى 
ــاعر، نمى توان به راحتى در راه تعبير و تفسير اشعار او گام برداشت  يك  ش
ــاعر، تنها با احاطه بر ظرفيت هاى زبان  و احاطه بر ابزارهاى زبانى يك ش
و ادبيات فارسى است كه تكميل مى شود. اگرچه «محشور بودن دائمى با 
ــعر» (كاظمى، 1387: 10) يك شاعر مى تواند از راه هاى دريافت و كشف  ش
هندسة ذهنى آن شاعر باشد، امّا بايد بر ظرفيت هاى زبانى نيز احاطه يافت 

تا اين دو مكمّل هم باشند. 
نكتة ديگر اين است كه بهترين مرجع براى پاسخ گويى به مشكلات و 
ابهام شعرى يك شاعر، ديوان خود اوست، كه مشتمل بر انديشه هايى است 
كه به قيد لفظ درآمده و حالت مكتوب گرفته اند و در عرصة بيدل شناسى نيز 
لازم است به  جاى تكيه بر ذوق شاعرانه، بر شعر بيدل تكيه كنيم و تلقّى 
خود از بيدل را به عنوان آنچه منظور بيدل بوده است، به جامعة ادبى عرضه 
نكنيم. به بيان ديگر، «مشكل بزرگ اين است كه همگان مى خواهند شعر 

بيدل را تماماً از راه قريحه و ذوق حل كنند» (سلجوقى، 1388: 141).
اگرچه نمى توان به راحتى از زحمات آقاى كاظمى در عرصة بيدل شناسى 
ــتراك  ــان هم بيان تجربه ها و به اش ــى كرد و خود ايش معاصر چشم پوش
ــان با خوانندگان  را مطرح مى كنند، نه ادّعاى شرح و  ــتن يافته هايش  گذاش
تفسيرى همه جانبه از شعر بيدل و نه تصوّر كشف و شهود (كاظمى، 1387: 
ــتى هايى ديده مى شود كه  ــان كاس 11) را، امّا بايد پذيرفت كه در آثار ايش
بيشتر برخاسته از حسّ شاعرانه و حالت ذوقى اى است كه بر ذهن و زبان 
ايشان، به عنوان يك شاعر، حاكم است. البتّه مى توان نداشتن تحصيلات 
ــى را نيز عاملى براى كاستى هاى شرح و  تخصّصى در زبان و ادبيات فارس

تعبير غزليات بيدل از طرف ايشان دانست.
ــعار او انجام  ــرح اش به  طور كلىّ، كتاب هايى كه اخيراً دربارة بيدل و ش
ــاس  ــت، امّا گاهى احس ــت، اگرچه در برخى از موارد راهگشاس گرفته اس
ــى اى كه از واژه ها، تركيبات،  ــود كه راه را بر خواننده مى بندد و معان مى ش
ــت،  ــات و ابيات ارائه مى دهند، از آنچه منظور نظر بيدل بوده اس اصطلاح

فرسنگ ها فاصله دارد.
شرح هايى هم كه بر چند غزل از بيدل در قالب پايان نامه هاى دانشگاهى 

ــود، معمولاً راه به  جايى نمى برد؛ چراكه بيدل شاعرى نيست  عرضه مى ش
كه با احاطه بر ده ها غزل از او، بتوان بر هندسة ذهنى او راه يافت و مشكل 
بيدل را حل كرد. چارة كار، ورود تخصّصى به ساحت بيدل شناسى و بحث 
در محافل تخصّصى زبان و ادبيات فارسى است، و اين كارى است كه تا به 

امروز از آن غفلت كرده ايم.
البتّه بزرگان زبان و ادبيات فارسى در زمينة بيدل كوتاهى كرده اند و وقتى 
كه استاد گران مايه و فاضل، دكتر شفيعى كدكنى، نوشتن كتاب شاعر آينه ها 
را «يك تأليف تصادفى» بداند (شفيعى كدكنى، 1387: 12)، مشخّص خواهد 

شد كه ما دربارة بيدل دهلوى چه كرده ايم؟   

پي نوشت
* دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه شهيد بهشتى.

كتابنامه
ــه اى، 1362، ديوان كامل اوحدى مراغه اى. تصحيح اميراحمد  - اوحدى مراغ

اشرفى. مقدّمة ناصر هيرى. تهران: پيشرو. 
- بيدل دهلوى، ميرزا عبدالقادر، 1386، ديوان بيدل (غزليات). مقدّمه و ويرايش 

محمّد سرور مولايى. تهران: علم.
- حافظ شيرازى، 1352، ديوان حافظ شيرازى. به اهتمام سيّد محمّدرضا جلالى 

نائينى و نذير احمد. تهران: اميركبير.
- حزين لاهيجى، 1387، ديوان حزين لاهيجى. تصحيح و مقدّمة بيژن ترقّى. 

بازخوانى و ويرايش سيّدوحيد سمنانى. تهران: سنايى. 
- خجندى، كمال، 1374، ديوان شيخ كمال خجندى. به اهتمام ايرج گلسرخى. 

تهران: سروش. 
- سعدى شيرازى، 1373، ديوان غزليّات، به  كوشش خليل خطيب رهبر. تهران: 

مهتاب.
ــــــــــــ، 1371، كليّات سعدى، با مقدّمة عبّاس اقبال آشتيانى. تهران:  - ـ

علم. 
- سلجوقى، صلاح الدّين، 1388، نقد بيدل. تهران: نشر عرفان. 

- سيداى نسفى،  1382، ديوان سيداى نسفى. با تصحيح و تعليق حسن رهبرى. 
تهران: الهدى. 

- شفيعى كدكنى، محمّدرضا، 1387، شاعر آينه ها. تهران: آگاه.
- صائب تبريزى، 1383، ديوان اشعار صائب تبريزى. تهران: نشر علم.

ــى و به  ــى فضولى. با تصحيح و حواش - فضولى، محمّد، 1341، ديوان فارس
كوشش حسيبه مازى اوغلى. تهران: دوستان. 

- قندى آغا، محمّد عبدالحميد اسير، 1385، اسير بيدل. تهران: عرفان. 
- كاظمى، محمّدكاظم، 1387، كليد درِ باز (رهيافت هايى در شعر بيدل). تهران: 

سورة مهر. 
ـــــــــــــــــ، 1388، گزيدة غزليات بيدل. تهران: عرفان. - ـ

ــانى. تصحيح و مقدّمه حسين پرتو  ــانى، 1387، ديوان كليم كاش - كليم كاش
بيضايى. بازخوانى و ويرايش سيدمحسن آثارجوى. تهران: سنايى. 

ــابورى. با تصحيح و تعليقات  ــابورى، 1379، ديوان نظيرى نيش - نظيرى نيش
محمّدرضا طاهرى. تهران: نگاه. 




